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     در حقوق ايران و فقه اماميه  ديه بيمه
 

  1مصطفي مصطفوي

  28/01/1391: تاريخ دريافت مقاله  2محمدامين كيخافرزانهالاسلام  حجت
  06/09/1391: تاريخ پذيرش مقاله

  3امين حسنوند

 
  چكيده

 تحت ها  هر روز خطرات جديدي  به رشد روز افزون انواع بيمهباتوجهدر عصر كنوني 
ه به عنوان يك ميان خطر مسئوليت افراد نسبت به ديه ك دراين. گيرد قرار ميبيمه پوشش 

. گيرد قرار ميپوشش سسات بيمه مورد ؤشود، توسط م حكم  منصوص شرعي شناخته مي
به همين جهت لازم است تبيين شود كه از ديدگاه شرع، ديه چه ماهيتي دارد و هدف از 

 ديه را در ةتوان بيم انواع بيمه چيست تا در نهايت روشن شود آيا از نظر فقهي حقوقي مي
توان پرداخت ديه را   اشخاص پذيرفت؟ و آيا ميهاي  خسارت يا بيمهايه قالب بيمه

نفع ديگري،  ار يا شخص ذيگذ گر را به جاي بيمه موضوع عقد بيمه قرار داد و بيمه
 مسؤليت پذيرفت؛ ةتوان ديه را در قالب بيم رسد مي مي نظر موظف به پرداخت ديه كرد؟ به

 ،حتي بيمه ديه  لاضرر مطالبه نمود وةاستناد به ادلهمچنين خسارات مازاد بر ديه را نيز با 
دو رو  مقاله پيش اشخاص مثل بيمه عمر را دارد، از اين جهت هاي قابليت جمع با بيمه

برداري  توانند از آن بهره  ميسسات بيمه داخل كشورؤكه مدارد  تحليلي و  كاربردي ةجنب
  . كنند

   مسئوليتة اشخاص، ماهيت بيم ةيت بيم مسئوليت مدني، ماهة ديه، بيم:كليدي واژگان

                                                                                                                   
 (Email: m.mostafavi@isu.ac)                           ) ع (استاديار دانشگاه امام صادق. 1
  
 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه علامه طباطبائي . 2

(Email:mohaman_amin 110@yahoo.com)  
  )نويسنده مسئول(دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه بوعلي سينا . 3

 )hasanvand313@gmail.comEmail:( 
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   مقدمه  .1

هايي است كه   صحنه زندگي لبريز از كوشش است،امنيت از نيازهاي اساسي انسان
 مادي و معنوي خود ، اجتماعي،كردن كمبودهاي زندگي فردي انسان در جهت برطرف

 همواره بشر طلبي خواسته او بوده است و  از آغاز پيدايش انسان، امنيت.دهد  ميانجام
 اجتماعي و فردي خود برآمده ، رواني،در جستجوي تأمين نيازهاي جسمي، فكري

و نهادهاي وابسته به آن چون شهر، دولت،  هاي اجتماعي  بسياري از تأسيس.است
هاي قضايي، به منظور ايجاد امنيت فردي و  قانون و حقوق، تأسيسات و دستگاه

ترين نقش را در فعاليت انسان ايفا   اساسي،»أمينت«بنابراين . اجتماعي شكل گرفته است
  . )1376 سيف، (نموده است

 مطرح است،  مسئوليت هاي  اشخاص و بيمههاي يكي از مسائلي كه امروزه در بيمه
 به اينكه در فقه اماميه ديه باتوجه مخصوصاً(گر است،  بحث پرداخت ديه از سوي بيمه

شود  در اين مقاله سعي مي).  مطرح شده استدر انواع قتل و جرايم جسماني ديگر نيز
 به فقه شيعه و مباني قانوني موجود در حقوق ايران در مورد ماهيت ديه به اين باتوجه
  : ها پاسخ داده شود سؤال

  ؟استشدن   آيا ديه قابل بيمه-
  ؟شدن است اشخاص قابل جمع هاي اي در بيمه  آيا ديه با مبلغ بيمه-
  ديه قابل مطالبه هستند؟ آيا خسارات مازاد بر -

  - ي بودند كه ما را بر آن داشت در قالب يك تحقيق تحليليهاي اين سؤالات زمينه
  . اي اين مقاله را به رشته تحرير در آوريم توصيفي با روش تحقيق كتابخانه

 خسارت هاي  اشخاص و بيمههاي لازم به ذكر است قلمرو موضوعي اين پژوهش بيمه
  .واقع شود) عج(ليل مرضي حق تعالي و حضرت ولي عصر اميد كه اين ق.است
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  )  مسئوليت مدني و بيمه رابطه( كليات. 2
توان قراردادهاي بيمه را چنين تقسيم  تنوع بسيار زياد در قراردادهاي بيمه ميبا وجود 

 : كرد

هاي  بيمه و هاي اموال بيمه: اين نوع بيمه دو قسم اصلي دارد:  خسارتهاي بيمه -
  .مسئوليت

 تكميلي درماني، بيمه خسارات  اين نوع بيمه شامل بيمه عمر، بيمه:  اشخاصهاي بيمه -
  . )1387بابائي، (جاني است 

 مسئوليتآيد، بنابراين قواعد   به شمار ميمسئوليت  ة ديه نوعي بيمةكه بيم آنجايي از
ا جايگاه براي نيل به اهداف مذكور لازم است در ابتد. شود مدني در مورد آن جاري مي

ها   قهري و همچنين هدف و مبناي اين نوع از بيمهمسئوليت در برابر مسئوليت  بيمه
 .پردازيم مورد بررسي قرار گيرد، كه در ادامه به آنها مي

   خسارتهاي مبناي بيمه ماهيت و. 1-2

بنابراين مبتني . شوند ار منعقد ميگذ  با هدف جبران كسر دارايي بيمه خسارتهاي بيمه
گر  يابد، بيمه صل جبران خسارت هستند و تنها در فرضي كه دارايي منفي افزايش ميبر ا

نفع در بيمه خسارت تنها در حد  بنابراين ذي. كند كسر دارايي مثبت را جبران مي
 .گر را دارد  حق مطالبه در برابر بيمه،خسارت
هاي  يمه بوهاي اموال  بيمه: شوند هاي خسارت به دو قسم عمده تقسيم مي  بيمه
 .مسئوليت

ار در برابر اشخاص ثالث به گذ اي است كه مسئوليت مدني بيمه بيمه مسئوليت، بيمه
گر كاهش دارايي مثبت و افزايش دارايي منفي  شود و در واقع بيمه گر منتقل مي بيمه
كند و بدين جهت   جبران مي،ار را كه به خاطر خسارت به غير ايجاد شده استگذ بيمه
 سه طرف درگيرند در اين بيمه. شود يا بيمه دارايي منفي هم ناميده مي بدهي  بيمه
  ). فرد ثالث(ديده از حادثه  ار و زيانگذ گر، بيمه بيمه
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هاي خسارت اين است كه همه آنها در صدد جبران خسارت فرد  وجه مشترك بيمه
اند و مبلغ بيمه حداكثر محدود به مبلغ خسارت است، لكن طرفين  خسارت ديده

پس هدف . گر را محدود كنند توانند ميزان تعهدات و پوشش خسارت توسط بيمه يم
تنها جبران خسارت است نه استرباح كه براساس يك قرارداد خصوصي بر عهده  

  . )1387 ي،بابائ. (گيرد گر قرار مي بيمه

  قراردادها در مسئوليت قهري  اثر. 2-2

رسان بوده، لكن گاهي يك   زيان فردي است كه الاصول بر عهده جبران خسارت علي
كند يا محدود  برد يا بر شخص ديگري تحميل مي قرارداد خصوصي آن را از بين مي

  :اند اين قراردادها دو نوع .كند مي
شوند و  ديده بسته مي  قراردادهايي كه پس از ورود ضرر بين مسئول جبران و زيان-

  .سازند ميزان خسارت و جبران آن را معين مي
 ضرر احتمالي ةشوند و طرفين دربار ردادهايي كه قبل از ورود ضرر بسته مي قرا-

  . دنگير تصميم مي
شوند  قراردادهايي كه پس از ورود ضرر و خسارت تحت عنوان صلح مطرح مي

 .طبق قواعد يا ذات صلح كه براي رفع نزاع ايجاد شده است هماهنگ و صحيح هستند

: شوند به دودسته تقسيم مي. شوند منعقد ميقراردادهايي كه قبل از ورود خسارت 
  )ج1387كاتوزيان، (

كند تا مسئوليت خود را در برابر   قراردادهايي كه شخصي با ديگري منعقد مي-
هاي مسئوليت  اين قراردادها امروزه همان بيمه. پرداخت مبلغ معيني بر عهده او بگذارد

مين ديده بهتر رعايت و تأ وق زيانلكن اين قراردادهاي بيمه كه در آنها حق. باشند مي
ديده  رسان را فاقد مسئوليت در برابر زيان مسئوليت كه فرد زيان شود با شرط عدم مي
رسان را   و زيانگر بيمهديده حق رجوع به   فرد زيان، فرق دارد؛ زيرا با عقد بيمه،كند مي

رسان را  يانديده حق رجوع به ز مسئوليت فرد زيان دارد، در حالي كه در شرط عدم
 .ندارد
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 برخي قراردادها هدفشان كاهش و تعديل مسئوليت متعارف و قانوني افراد است -
 ،كه با توافق طرفين در صورتي كه غيرمشروع نباشد و با ذات عقد در تعارض نباشد

مسئوليت به علت اسقاط ما لم يحب در زمان اسقاط و نيز  لكن شرط عدم. صحيح است
در . استمسئوليت باطل  رسد و شرط عدم مي نظر ، منتفي بهمغايرت با نظم عمومي

تر   اين بطلان واضح،مسئوليت قهري و در مواردي كه عمد در خسارت واردكردن باشد
  . )1385كاتوزيان، ( حسنه استاست زيرا خلاف نظم عمومي و اخلاق 

گر   خسارت اين است كه خسارت واردشده را بيمههاي بنابراين هدف از بيمه
ديده    مسئوليت به زيانهاي ار متضرر و در بيمهگذ در بيمه اموال به بيمه(داخت كند پر

 خسارت، اصلي وجود دارد كه هاي طبق همين نكته در بيمه). ارگذ ثالث از طرف بيمه
 هاي به اصل غرامت يا جبران كامل خسارت معروف است كه ريشه در هدف بيمه

پس .  سلبي دارد و يك چهره اثباتية جنب دارد كه يك- جبران كامل خسارت-خسارت
  ةآن اعاد  خسارت يكي است وهاي توان گفت كه هدف از مسؤليت مدني و بيمه مي

  . ديده است وضع سابق براي زيان
جبران  اين اصل در واقع ريشه در اصل جبران كامل خسارت يا همان شرط عدم

     . پردازيم  به توضيح آن ميخسارت مازاد بر ضرر در مسئوليت مدني دارد كه در ادامه

 ) خسارتهاي در مسئوليت قهري و بيمه( اصل عدم جبران خسارت .3-2

 خسارت هاي از جمله شرايط جبران خسارت كه در مباحث مسئوليت مدني و بيمه
جبران ضرر است كه در صورت وجود چند مسئوليت براي يك ضرر  شود عدم طرح مي

ا به طور تضامني مسئول جبران خسارت بداند با حتي در صورتي كه مقنن چند فرد ر
نمونه اين امر در ماده . شوند پرداخت خسارت از سوي يكي از افراد، ديگران بري مي

  . )1388بهرامي، (  ق م در مورد غاصبين بيان شده است 319
شود از   استنباط مي،اين قاعده از مواد قانون مدني كه به طور پراكنده آمده است

  :جمله
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اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي «: گويد  قانون مدني مي319ده ما
 322يا در ماده »  حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد،از غاصبين بگيرد

توانيم  كند كه ما با تنقيح مناط مي  غصب چنين حكمي را بيان مي ةقانون مدني نيز دربار
اجراي تعهد از سوي شخص حقيقي يا  شي از عدمبگوييم در صورتي كه ضرر نا

ديده حق رجوع به   زيان،حقوقي به عنوان اداي دين يا به قائم مقامي جبران شود
تواند جبران يك  ديده نمي بنابراين زيان. متخلف از اجراي تعهد را نخواهد داشت

براي جبران  ديگر علتي ،شدن ضرر زيرا با منتفي. خسارت را بيش از يك بار مطالبه كند
بنابراين، قاعده منع جمع . منتفي شده است) ضرر( زيرا موضوع ؛ماند خسارت باقي نمي

شود در  ميان چند وسيله جبران خسارت كه مانع جبران يك ضرر به صورت متعدد مي
  .استمسئوليت قهري و قراردادي مشترك 

از اصل امكان انتخاب مسئوليت قراردادي يا قهري براي جبران يك خسارت هم 
دانان معتقدند از نظر  چنان كه بعضي از حقوق. شود جبران خسارت ناشي مي عدم

ديده بتواند يكي از دو مبنايي را كه براي اثبات حق   هيچ مانعي ندارد كه زيان،اصول
گذار و نظم عمومي منافات ندارد؛ زيرا   قانونةخويش دارد برگزيند، اين امر با اراد

ديده را از تضميناتي كه قانون براي جلوگيري از اضرار به غير  انوجود قرارداد نبايد زي
نكته مهمي كه بايد به آن توجه ). ب1387كاتوزيان، ( محروم سازد ،انديشيده است

شود كه مسئوليت قراردادي و قهري  ي مطرح ميتنمود اين است كه انتخاب در صور
ئوليت كه يكي ماهيت طلب براي جبران يك خسارت مورد استناد قرار گيرد، نه دو مس

بنابراين بايد در ابتدا ماهيت ديه معين شود تا در پي . دارد و ديگري براي جبران ضرر
 هاي آن مشروعيت بيمه ديه، جبران خسارات مازاد بر ديه و قابليت جمع ديه و بيمه

  .اشخاص تبيين شود
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  ماهيت حقوقي ديه در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه  .3
اهيت بيمه در نظام حقوقي ايران را توضيح داده و سپس به تبيين آن از منظر فقـه     ابتدا م 

  . پردازيم اماميه مي
  :پيرامون ماهيت حقوقي ديه سه نظر عمده در نظام حقوقي ما وجود دارد

  نظريه خسارت دانستن ماهيت ديه. 1-3

 ناشـي از     آن  ديـه أكلـي غيـر كيفـري دارد و وجـوب ت          براساس اين نظر ديه مـاهيتي بـه         
مسئوليت مدني جاني و براي جبران خساراتي است كه در اثر جنايت بر مجني عليه وارد                

طبق اين ديدگاه ديه عوض خسارت و منقـصت وارده بـر            . )1387 عالي پناه، ( آمده است 
  .)1385باريكلو، ( .و معين كرده استنفس يا عضو است كه قانونگذار آن را مقرر 

  ه دلايل اثبات نظري. 3- 1- 1

  :ند ازا اند عبارت اقامه شدهلي كه براي اثبات اين نظريه يدلا هعمد
. ديده نيست گذار از وضع ديه چيزي جز حمايت از مصدوم و آسيب قصد قانون -

ار از تصويب ديه، حمايت و احقاق حق مصدوم است و گذ در نتيجه قصد اوليه قانون
ولي چون خسارت . شود رت مياين چيزي است كه در عرف از آن تعبير به جبران خسا

زننده لازم كرده  ار عوض خسارت را بر صدمهگذ  قابل جبران نيست، قانونجسماني عيناً
  . )1385 باريكلو،( .است

و براي دارد سيره و عرف عقلاء دلالت دارد بر اينكه ديه ماهيتي غيركيفري ) ب
 اًشد مسلم ع نميزيرا اگر ديه در حقوق اسلام هم تشري .جبران خسارات وارده است

 .كرد زننده نسبت به خسارات وارده بر مصدوم را مي عرف حكم به ضمان صدمه
  . )1385 باريكلو،(

و اين  .اند بعضي از روايات و متون فقهي به تبع آن، از ديه تعبير به ضمان كرده -
 .استتعبير ظهور دارد بر اينكه ديه ماهيتي غير كيفري و براي جبران خسارات وارده 

  .)تا  بيحلي،؛ 1376 مرعشي،(
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را بهاء خون يا   دين در تعاريف خود از ديه، آني تفسير و فقهايبسياري از علما -
را به عنوان يك ضرر مالي يا نوعي تفويت  و آن. اند دانسته عوض نفس يا ثمن الدم

  .اند منفعت محسوب كرده
و يرمم ما ورد ... ا  الديه ما يعطي من المال عوضا عن النفس او العضو او غيرهم-

  .)1417 طباطبايي،( .1....علي اهل المقتول من الضرر المالي بالديه المسلمه 
موسوي  (2 الديه ما يعطي عوضاً عن دم المجني عليه، نفساً كان أو عضوا-

  .) بي تاسبزواري،
 الديه من باب تعيين غرامه معينه لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في -
   .)1427 انصاري، (3 الحراتلاف
  . )تا   بي،فاضل مقداد (4سميت ديه لأنهّا تؤدي عوضاً عن النفس -

  نظريه مجازات دانستن ماهيت ديه  .2-3

طبق اين ديدگاه ديه عبارت است از يك نوع مجـازات مـالي ماننـد جـزاي نقـدي كـه                     
 ديه يك مجـازات     بر مبناي اين نظر، چون    . گذار خود رأساً آن را وضع كرده است        قانون

 مـالي   هـاي   تواند علاوه بر دريافت ديه، خواهان جبران زيـان         مالي است، لذا مصدوم مي    
  . )1385باريكلو، (ناشي از صدمات وارده باشد 

                                                                                                                   
و آنچه كه به عنوان ... شود ديه، مالي است كه در ازاي جنايت بر نفس يا نقص عضو پرداخت مي. 1

  . شود ضرر مالي بر اولياي دم وارد شده است به وسيله ديه جبران مي
چه در برابر نفس يا چه در برابر نقص (رت است از آنچه در برابر خون بهاي مجني عليه ديه، عبا. 2

  .شود به او پرداخت مي) عضو
منظور منافع قابل (ديه از باب تعيين غرامت معيني است كه به جهت منافع از دست رفته شيئي . 3

شود انسان حري اتلاف شده گردد نه از باب اتلاف مال كه  گفته  مقرر مي) استفاده از انسان است
  .يعني انسان مال نيست كه مورد حكم اتلاف قرار گيرد(
  .ديه، از اين جهت كه عوض از نفس است ديه ناميده شده است. 4
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    دلايل اثبات نظريه. 1-2-3

  :توان ابراز نمود به شرح ذيل است لي كه در توجيه اين نظريه مييدلا
ين چنين است كه فقهاء مباحث مربوط به ديـه را           سياق بحث ديه در كتب فقهي ا        -

 بـه اينكـه ايـن ابـواب، ابـواب           باتوجـه لذا  . اند در ادامه مباحث حدود و قصاص آورده      
هـا    مجـازات  همجازات و كيفر است، ديه نيـز ماننـد بحـث حـدود و قـصاص در زمـر                  

  . )1385 نژاد، سلطاني( شود محسوب مي
هـا   ت اسلامي، صراحتاً ديه در زمره مجازات       قانون مجازا  12طبق بند سوم از ماده       -

 مقرر در اين قانون    هاي  مجازات:  اين قانون مقرر داشته است     12ماده  . شمرده شده است  
  . باز دارندههاي  مجازات؛ تغريرات ؛ ديات ؛ قصاص ؛حدود :پنج قسم است

،  نمود كـه مقـنن  برداشت از ديگر مواد قانون مجازات اسلامي نيز مي توان، چنين           -
ديه را يك نوع مجازات مالي دانسته است، چرا كه از عمل زيان، با عنوان جنايـت نـام                    

  .برده است
  .ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است: ا.م. ق15ماده 
ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنـي عليـه                : ا.م. ق 294ماده  

  .شود داده مييا به ولي يا اولياي دم او 
ست كه ايشان نيـز ديـه را بـه عنـوان مجـازات               ا اي از علما مؤيد آن     تعاريف عده  -

چرا كه اولاً از عمل زيان بعضاً به عنوان جنايت و از عوامل زيـان بـه عنـوان                  . اند دانسته
  و ثانياً اينكـه در تعـاريف خـود از عبـارت           . اند جاني و از ديه به عنوان جريمه نام برده        

اند و باء مقابله كه در تعريف آمده است، نشانگر اين اسـت كـه          استفاده نموده  »ايهبالجن«
  .اند شده، واجب و معين دانسته ايشان ديه را در مقابل جنايت انجام

              . ) بي تاشهيد ثاني،( .1 هي المال الواجب بالجنايه علي الحر في نفس أو مادونها�
 2الجنايه النفس أو الطرف أو الجـرح أو نحـو ذلـك            الديه هي المال المفروض في       �

  .) بي تاخويي،(
                                                                                                                   

  .گردد واجب مي) عضو(ديه مالي است كه به سبب جنايت واردشده بر نفس يا ما دون نفس  .1
  .شود نفس يا عضو يا جرح يا مانند آن واجب ميديه عبارت است از مالي كه به سبب جنايت بر . 2
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 الديه و هي المال الواجب بالجنايه الحر في النفس أو مادونهـا سـواء كـان مقـدراً                   �
   .) تا ، بيموسوي الخميني (1أولا

  )1416 مقدس اردبيلي،( .2الديه و هو المال بالجنايه علي النفس أو الطرف �
 هاي  ديه بايد از مجازات   : جسته حقوق ايران نيز بر اين اعتقادند كه       اساتيد بر برخي از    -

زيرا در مواردي كه قصاص حسب قانون منتفي شده اسـت،           . اصلي جانشين محسوب شود   
  . )1385 آقايي نيا،. (ديه جانشين قصاص بوده و دادگاه ملزم به تعيين آن است

دهد ديـه   ست كه نشان مي اله اين مقدر و معين بودن مقدار آن توسط قانون، از ديگر اد    -
گذار تعيين شود و ميل      قانون زيرا مجازات صرفاً بايد از سوي       . ماهيتي جزايي و كيفري دارد    

   .)1385آشوري، (و ارادة قاضي نبايد دخالتي در تقدير و تعيين ميزان آن داشته باشد 

  ختلط و دوگانه دانستن ماهيت ديهنظريه م .3-3

زيرا مالي كه به . اراي ماهيت مختلط از مجازات و خسارت استطبق اين نظريه ديه د
شود، از اين جهت كه حق مالي اوست، يك نوع خسارت تلقي  مصدوم پرداخت مي

شود، يك نوع  زننده و ديگران مي شود و از اين جهت كه موجب عبرت گرفتن صدمه مي
  ). 1385باريكلو، ( مجازات است

بر مبناي ) ديه(بيني آن  فلسفه پيش«: دندبعضي ضمن تقويت اين نظريه، معتق
تشفي خاطر او بوده است تا بدين  ديده و تسكين آلام و ضرورت جبران خسارت زيان

اي و هرج و مرج و انتقام شخصي   قبيلههاي وسيله هم عدالت برقرار شود و هم از نزاع
 قتل و خصوص در مورد هطور طبيعي حكم به پرداخت ديه، ب هالبته ب. جلوگيري شود

 شديد كه ميزان آن سنگين است، موجب تنبه و عبرت عامل زيان و هاي جراحت
   . )1385نژاد،  سلطاني( .»كند شود و نقش مجازات را ايفا مي ديگران مي

                                                                                                                   
گردد، خواه مبلغ ديه معين شده باشد  ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو واجب مي. 1

  .خواه معين نشده باشد
  .شود ديه عبارت است از مالي كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو مقرر مي. 2
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اساتيد ديگر معتقدند ديه در فقه اسلامي عبارت از مالي است كه به عنوان بدل نفس 
خاص به قرباني يا اولياي دم پرداخت يا اطراف در جرايم عليه تماميت جسماني اش

 مقابله با جنايت و هاي شود و بدين ترتيب در كنار قصاص يكي ديگر از شيوه مي
 هاي ي از ويژگيهاي دهند كه در ديه جلوه در ادامه اين چنين توضيح مي. ستجبران آنها

تفاوت  نسبت به افراد مختلف م، مثل اينكه ميزان، مالي قابل مشاهده استهاي مجازات
 هاما از سوي ديگر پرداخت ديه به قرباني، به جاي واريز كردن آن به خزان؛ نيست

؛ زيرا جزاي نقدي به صندوق دولت و نه سازد تر مي دولت، آن را به غرامت نزديك
كردن ديه و ضمان مالي از حكم   همين طور مستثني.شود قربانيان جرم پرداخت مي

بيني   قانون مجازات اسلامي و پيش55 ماده  هصراضطرار يا حالت ضرورت به موجب تب
المال يا توسط عاقله نيز نشانگر كيفر محسوب نشدن  مواردي براي پرداخت ديه از بيت

المال يا عاقله غير مجرم  كردن بيت از آن رو كه مجازات. گذار است ديه از ديد قانون
زمان   كه به طور همسيس مستقلي دانستأتوان ت بدين ترتيب ديه را مي. معني ندارد

با اين .  استي از غرامت و جبران خسارتهاي ويژگي ي از مجازات وهاي داراي ويژگي
 ديه را در زمرة ،12حال ايشان اذعان دارند به اينكه قانون مجازات اسلامي در ماده 

 نيز تغليظ ديه را به عنوان تشديد مجازات 299ها بر شمرده است و در ماده  مجازات
دانان در ديدگاهي  حقوقبرخي ديگر از . )1387ميرمحمدصادقي،( .ده استمحسوب كر

در واقع بايد گفت كه ديه از لحاظ ماهيت هم مجازات  «:د كهنده مشابه توضيح مي
مجازاتي ديه مد    همقدر بودن ديه را بايد در ارتباط با جنب. است و هم جبران خسارت

گذار تعيين شود و ميل و اراده قاضي  وننظر قرار دهيم، چه مجازات بايد از سوي قان
اما در ارتباط با جنبة خسارتي ديه . نبايد دخالتي در تقدير و تعيين ميزان آن داشته باشد

توان گفت از قوانين موضوعه و نيز قاعده لاضرر، قاعده نفي حرج و قاعده تسبيب  مي
 جبران شود و بدين عليه بايد  وارد بر مجنيهاي شود كه تمام زيان چنين استنباط مي

گذار نيازي به  شده از سوي قانون ترتيب بايد گفت كه زيان وارده تا ميزان دية تعيين
» . اما اين بدان معنا نيست كه زايد بر ديه قابل جبران نباشد،اثبات ورود خسارت ندارد
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ات قانون مجاز« :اند گونه بيان داشته برخي  نيز در تبيين اين نظر اين. )1385 آشوري،(
 اسلامي دانسته هاي  ديه را نيز از انواع مجازات،12 در ماده 1370اسلامي مصوب سال 

شود  خلاف جزاي نقدي، به دولت پرداخت نمي  به اينكه ديه، برباتوجهاست، ولي 
 مجازات توان آن را دقيقاً گردد نمي اش پرداخت مي بلكه به مجني عليه يا خانواده

اين . صي از غرامت را دارد خصايصي از مجازات و خصايرسد كه ديه مي نظر به. دانست
كه ديه ناشي از جرم و لااقل در جرايم غيرعمدي مقدار آن ثابت است آن را به مسئله 

شود  كند، و برعكس، اينكه به جاي دولت به قرباني جرم پرداخت مي مجازات شبيه مي
بندي آن تحت  ش براي طبقه بنابراين به نظر نگارنده تلا؛سازد آن را شبيه به غرامت مي

اين ) 1386ميرمحمد صادقي، . (»! ديه، ديه استاستمورد  عنوان مجازات يا غرامت بي
  . 1دانان عرب نيز مورد قبول واقع شده است ديدگاه در بين حقوق

   اشخاصهاي يمهبقابليت جمع بيمه ديه و  .4
 هاي هيت و هدف بيمهماابتدا براي اينكه سؤال دوم تحقيق را پاسخ دهيم لازم است 

ي مانند هاي امكان جمع بيمه ديه و بيمه اشخاص تبيين گردد تا در نتيجه امكان يا عدم
  . حوادث مشخص گرددهاي بيمه عمر يا بيمه

   اشخاصهاي  ماهيت و مبناي بيمه.1-4

 در واقـع زنـدگي، مـرگ،      .گذار اسـت    هاي اشخاص تماميت جسماني بيمه      موضوع بيمه 
 .ها هـستند   ، زايمان، از موضوعات  اين بيمه        ارات جاني، بيماري  صدمات جسماني، خس  

گر موظف است هزينـه و مبلـغ    در صورت تحقق هر يك از خطرات موضوع بيمه، بيمه        
 فارغ از ميزان خـسارت بـه بـار          ،نفع بيمه بدهد    شده به ذي   معيني را كه در قرارداد تعيين     

                                                                                                                   
، بيروت، دار الاحياء 1 ج وري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي،الدكتور عبد الرزاق السنه: از جمله. 1

، بيروت، دار 2، طبع الدكتور فتحي بهنسي ،العقوبه في فقه الاسلامي /50تا، ص التراث الاسلامي، بي
  . 150ه ق، ص 1403الرائد العربي،
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اي اين نوع بيمه   به همين جهت عده   .كند  گذار تعيين مي    آمده كه اين مبلغ را معمولاً بيمه      
 تكميلي درماني، بيمه خسارات جاني از اين نوع  بيمه عمر، بيمه. نامند  سرمايه مي  را بيمه 

بيمـه    مبناي اين تعهد توافق طرفين بر انجام تعهد طرفيني يعني دادن حق            .ها هستند   بيمه
 هـاي    در واقـع بيمـه     .اسـت برابر دريافت مبلغ بيمه در صورت وقوع حادثه مد نظـر             در

 اي چون مرگ يـا حادثـه  زيـان بـار            اشخاص يك تعهد مشروط هستند كه وقوع حادثه       
ي چـون بيمـه     هـاي   بيمهبنابراين   .اي است  ار يا همان متعهد بيمه    گذ   تعهد بيمه  يشرط ايفا 

بيمه بـه    ار متعهد به پرداخت حق    گذ   يك عقد هستند كه در آن بيمه       ،عمر يا بيمه حوادث   
شود مبلـغ بيمـه را       گر هم متعهد مي    بيمه شود و  گر مي  قساطي و مستمر به بيمه    صورت ا 

ار يـا فـرد ثالـث       گـذ   به بيمه  اي براي او،   ار يا وقوع حادثه   گذ  در صورت وقوع مرگ بيمه    
 اشـخاص   هـاي    بنابراين وقوع حادثه در بيمه     .نفع مذكور در ضمن عقد پرداخت كند       ذي

هـدفي غيـر از جبـران        و ماهيت معوض دارد و با     گر است     تعهد بيمه  يصرفاً شرط ايفا  
  . )1387 ي،بابائ( شود خسارت انجام مي

  بيمه ديه ها اشخاص و سنجي جمع بيمه امكان. 2-4

توان به اين نتيجه دست يافت كه   اشخاص ميهاي بيمه  دو طرف بيمه، در كشف اراده با
بران خسارت آينده تعلق اراده طرفين بر ج اند و يك تعهد مشروط را طرفين ايجاد كرده

گذار اين نيست كه خسارات ناشي از مرگ خويش  يا  نيز قصد بيمه نگرفته است و
اين مسئله ( يا مسئوليت ديگري برابر خود را بيمه كند افتادگي خود را جبران كند ازكار

خصوص  به( در نتيجه تحليل بيمه اشخاص .)استتر  مختلط روشن  عمرهاي در بيمه
 در( كننده خسارت، يا بيمه مسئوليت غير تعيين كننده و تعديل ه قراردادب) بيمه عمر

العقود (  منتفي است،آن اراده بروجود به علت عدم ) افتادگيرفرض انواع قتل يا از كا
    . )تابعه للقصود

تنها استثنايي كه در مورد اصل جبران خسارت وجود  ،در واقع در بين اقسام بيمه
ها اگر خطر مورد بيمه، تحقق پيدا كند  در اين بيمه. ص استهاي اشخا  بيمه،دارد

گر بايد  بيمه...) شده در پايان مدت بيمه، حوادث بدني و بيمهاز كار فوت، بازماندگي (
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وارده به   اعم از اينكه بيشتر يا كمتر از ميزان زيان-نامه را مبلغ توافق شده در بيمه
است؛ هاي اشخاص داراي سرشت ناغرامتي   بيمهديگر عبارت به.  بپردازد-ار باشدذگ بيمه

شده در بيمه عمر به شرط فوت  تعيين ميزان دقيق خسارت ناشي از فوت بيمهزيرا اولاً 
موضوع زيرا  ؛يا خسارت ناشي از حادثه بدني در بيمه حوادث، دقيقاً قابل تعيين نيست

ي و قيمي قابل هاي اشخاص تن و بدن آدمي است كه همچون اموال مثل بيمه در بيمه
شده در ايجاد صدمه وجود   احتمال عمل عمدي بيمه،ثانياً. نيستتقويم و ارزيابي 

 جلب ،ثالثاً. گر است  تقصير عمدي و خودكشي از استثنائات تعهد بيمه؛ زيراندارد
شده توسط  كه قتل بيمه صورتي در. شده شرط صحت عقد است رضايت بيمه

هاي اشخاص تنها در  در بيمه. گردد اي بيمه محروم ميكننده صورت گيرد از مزاي استفاده
شدن  هاي بيماري و عوارض ناشي از حوادث كه منجر به درمان و احياناً بستري بيمه
شود، مبالغ قابل پرداخت تابع اصل جبران  شده در بيمارستان و عمل جراحي مي بيمه

 كنددريافت ، استبيشتر از آنچه پرداخته تواند  نميشده  خسارت است، زيرا بيمه
 .) الف1388، كريمي(

 اشخاص مجري نيـست چـون       هاي  در واقع اصل غرامت يا جبران خسارت در بيمه        
را  رسان آن  وجود دارد يكي قهري كه طبق نظم عمومي بايد زيان         مسئوليت  در اينجا دو    
مـشروط  ) يا همان مبلغ بيمـه    ( ديگري قراردادي كه صرفاً پرداخت عوض      جبران كند و  

گيرد  اي قرار مي   ر مبلغ بيمه  اي در براب     يعني قسط بيمه   .بار شده است   ع حادثه زيان  بر وقو 
گـذار پرداخـت      معين توسط بيمـه    هاي  اي در زمان   كه طبق توافق طرفين بايد قسط بيمه      

عـوض   )گذار مثل وقوع حادثه يا مرگ بيمه     ( گر هم در صورت وقوع شرط      شود تا بيمه  
 بنـابراين مبلـغ بيمـه در برابـر قـسط            . است را بپـردازد    ديگر قرارداد كه همان مبلغ بيمه     

  . بيمه اشخاص هستند اين دو عوضين قرارداد گيرد و اي قرار مي بيمه
صـرفاً   واسـت   گـذاري      نوعي قرارداد سرمايه   ، عمر  هاي اشخاص مثل بيمه     پس بيمه 

بيمـه   چنان كه معين بودن مبلغ ،كند گر مي دلالت بر وجود يك دين مشروط بر ذمه بيمه      
كند كه   اين نكته دلالت مي    بر )بيمه عمر  از جمله بيمه حوادث و    ( اشخاص   هاي  در بيمه 
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 .است كه ربطي به ميزان خـسارت وارده نـدارد          گر مبلغ بيمه تعهد و طلب معين از بيمه       
 بنـابراين مبلـغ     . خسارت بستگي به ميزان خسارت وارده دارد       هاي  اما مبلغ بيمه در بيمه    

صرفاً سـقف و حـداكثري بـراي ميـزان جبـران خـسارت بـراي                  و شود بيمه معين نمي  
شـود   ديده جبران مي   سقف مذكور ضرر وارده بر زيان      شود كه تنها تا    گذار تعيين مي   بيمه

 به قابل انتقال بودن بيمه عمر كه بر قابليت تغييـر  باتوجه همچنين .) قانون بيمه 23ماده  (
 عمر هاي توان گفت مبلغ بيمه در بيمه      مي ،كند نفع بيمه بعد از قرارداد بيمه دلالت مي        ذي

گـر    قانون بيمـه بيـان     26ماده  (است  يك طلب مشروط هستند كه قابل انتقال به غير نيز           
كـه    درحالي .) عمر است  هاي  از انعقاد قرارداد در بيمه     نفع بيمه حتي بعد    امكان تغيير ذي  

ديده تعلـق    رفاً به زيان   زيرا خسارت ص   ؛ خسارت چنين امكاني وجود ندارد     هاي  در بيمه 
در واقـع وقـوع      بيمـه را در ايـن فـرض تغييـر دهـد و              نفـع  تواند ذي  او نمي  گيرد و  مي

 خـسارت   هـاي   ديده شرط اجراشـدن بيمـه      جبران خسارت وارده براي زيان     خسارت و 
نه به عنوان جبران خسارت و نه بـه عنـوان نماينـدگي از عامـل                 گر  واقع بيمه  در .است

است مبلغ بيمـه را بـه        متعهد گذار داشته    به دليل تعهدي كه در برابر بيمه       زيان بلكه تنها  
نماينـدگان  (ديده يا وارث او       در اين صورت زيان    .)1385باريكلو،  ( نفع بيمه بپردازد   ذي

. رسان رجوع كننـد و خـسارت وارده را از او مطالبـه كننـد                توانند به زيان    مي) قانوني او 
 بيمه حوادث يا بيمه درماني هم باشـد او         گذار مشمول بيمه عمر و      اگر بيمه  اين مثلاً   بنابر

در فرض ديگـر ممكـن اسـت فـرد           و   يا وراثش حق دريافت هر دو مبلغ بيمه را دارند         
بيمـه   گر بايد مبلـغ بيمـه عمـر و         بنابراين بيمه  ،باشدداشته  رسان بيمه مسئوليت هم      زيان

 زيرا يـك مـسؤليت بـراي جبـران          .ازدبپرد به فرد مذكور يا وراث او      مسئوليت را جمعاً  
تعهد معوضي بـوده كـه اكنـون شـرط پرداخـت             ديگري صرفاً  آمده و  وجود هخسارت ب 

بنابراين محدوديتي  . استاو ملزم به ايفاي تعهدش       عوض از سوي متعهد محقق شده و      
هاي خسارت كه فقط بايـد      برخلاف بيمه (گذاري و سودبري هم وجود ندارد         در سرمايه 

  . )1387بابائي، ( .)نيستديده تأمين شود و بيمه وسيله سود بري افراد  انخسارت زي
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  قابليت مطالبه خسارات مازاد بر بيمه ديه. 5
كه آيا ادله ديات را بايد حـاكم        شود به اين سؤال پاسخ داده شود         در اين فصل سعي مي    

جبران كنـد   بر قاعده لاضرر دانست يا قاعده لاضرر در جايي كه ديه نتواند خسارت را               
 ؟ استحاكم بر ادله ديات 

 بـدين معنـي كـه      -ديگر آيا ديه مبلغ مقطوع خسارت ناشي از جـرم اسـت            عبارت به
 يا اينكه فرضي است كه مقنن امكـان اثبـات           -نتوان خسارات مازاد بر ديه را مطالبه كرد       

  خلاف آن را ممكن دانسته است؟

  خسارات مازاد بر ديه در حقوق موضوعه. 1-5

نظـر وجـود دارد؛       ها اخـتلاف      دانان  بر اين عقيده هستند كه در دادگاه         از حقوق  برخي  
هيئـت   نظـر اول اسـت كـه در رأي            لكن آنچه ديوان عالي كشور پذيرفته اسـت همـان         

 )الف1387 كاتوزيان،. ( تأييد شده است14/9/68عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ 

 جرح دي كه ديه را ناشي از ضرب واين رأي در مقام اين است كه بيان دارد فر
 تحت عنوان جبران خسارت به دادگاه حقوقي رجوع دريافت كرده حق ندارد مستقلاً

ي از هاي كند و جبران خسارت را نيز بخواهد، زيرا طبق اين ديدگاه هر چند ديه جنبه
، لكن در عين حال ماهيت جبران خسارت نيز دارد به همين جهت به داردمجازات را 

  .) الف1387، كاتوزيان( شود پرداخت مي) اولياء دم او(ديده يا وراث  نزيا
از رأي ديوان برداشت نيست اين استنباط كه خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه اما 

 جبران ،شود و ما طبق قاعده لاضرر اثبات خواهيم كرد كه نخستين هدف مقنن نمي
بنابراين شايد هدف مذكور . قش استديده و بازگرداندن او به وضع ساب خسارت زيان

ديده   در نتيجه زيان. تأمين نشود،در حالتي كه مجموع خسارات از ديه بيشتر باشند
اين . رسان مطالبه كند تواند خسارات مازاد بر ديه را در يك دعواي حقوقي از زيان مي

مؤيد حاضر مطابقت بيشتري دارد در واقع  ها در عصر كردن مجازات نظر كه با شخصي
اين ديدگاه است كه تعيين مبلغ ديه مبتني بر فرض كمترين خسارتي است كه از قتل، 

آيد و نياز به اثبات ندارد و بيش از مبلغ ديه را فرد مدعي  جرح و نقص عضو به بار مي
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 قانون مجازات 294، 15، 12مواد ( .بايد مطابق قواعد عمومي مسئوليت قهري ثابت كند
  . )كنند أكيد مياسلامي بر اين نظر ت
؛ لكن به علت ادله مسؤليت مدني داردي از جبران خسارت را هاي بنابراين ديه جنبه

توان پذيرفت كه خسارات مازاد بر ديه هم قابل مطالبه  مي» قاعده لاضرر«از جمله 
ديده  در نتيجه شخص زيان. نشده باقي بماند  زيرا هيچ ضرري نبايد جبران؛هستند

 درماني يا هاي  مكمل ديگر مثل بيمههاي ازاد بر ديه را از طريق بيمهخسارات متواند  مي
از طريق قواعد عمومي مسؤليت مدني مطالبه نمايد؛ زيرا طبق اصل جبران كامل 

 خسارت و مسؤليت مدني مورد پذيرش قرار گرفته است در هاي خسارت كه در بيمه
اي رجوع كرد و خسارت را  هرسان يا مسئول بيم توان به زيان حدود خسارات وارده مي

  .مطالبه كرد

   خسارات مازاد بر ديه از ديدگاه فقهي.2-5

 لاضرر ممكن است تصور شود شارع، خسارت  درباره رابطه ادله ديات با قاعده
اماره «شده را در هر مورد به ميزان ديه مشخص كرده و اين چيزي همچون  وارد

بت شود مقدار مقطوع ديه، هزينه درمان و بدين معنا كه حتي اگر ثا. است» غيرقابل رد
توان زائد بر آن خسارتي مطالبه  دهد، باز هم نمي خسارت ازكارافتادگي را كفاف نمي

 ةشرع مقدس با تعيين مبلغ مقطوع ديه، هم قضات را از سردرگمي و تشتت روي. كرد
. ستا گرفته هاي گوناگون معنوي و مادي را درنظر قضايي نجات داده و هم خسارت

شود و از موارد استثنايي  گرفته  غالب درنظر كند كه جنبه مصلحت تقنين نيز اقتضا مي
  .پوشي شود چشم

 ديات كه در متون روايـي مـا موجـود اسـت بـر                به تعبير فني، صدها حديث درباره     
انبوه روايات يادشـده    » اطلاق مقامي « لاضرر مقدم است و اطلاق لفظي يا حداقل           قاعده

وقتـي شخـصي از امـام       .  به غير از مبلغ مقطوع ديـه، قابـل مطالبـه نيـست             رساند كه   مي
كند كه يك دست فرد ديگر را قطـع كـرده و              ال مي ؤ فردي س   السلام درباره   معصوم عليه 

 جهـات را در نظـر    دهد كه نيمي از ديه كامل پرداخت شود، به واقع همـه        امام پاسخ مي  
هـاي نـادر و    البه بـود، هـر چنـد در فـرض    گرفته است و اگر غير از ديه مبلغي قابل مط 
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  .داد امام تذكر ميبايد استثنايي، 
توان بـه اطـلاق ايـن         رسد اين استدلال مخدوش است؛ زيرا در صورتي مي         مي نظر به

گيري كرده و بـا ادلـه         روايات استناد كرد و قائل شد كه شارع ميزان ضرر وارد را اندازه            
پذير   ست كه تقييد در زمان صدور روايات امكان        لاضرر را محدود ساخته ا      ديات، قاعده 

 و اطـلاق در     »انـد   عـدم و ملكـه    «به ديگر سخن، اطلاق و تقييد از نظـر منطقـي            . باشد
در حـالي كـه در زمـان صـدور ايـن            . صورتي قابل استناد است كه تقييد ممكـن باشـد         

هرگز زماني  تاريخ  در  . روايات، متصور نبوده كه مقدار ديه كمتر از خسارت وارده باشد          
بنابراين حتي به صـورت     . آور باشد   هاي درمان تا اين اندازه سرسام       كه هزينه نبوده است   

استثنايي و نادر نيز تحقق خارجي نداشته تا بتوان با استناد به اطلاق ادله ديـات، حكـم                  
 مشمول اطـلاق    ،آن مورد استثنايي را كه مقدار خسارت بيش از مقدار مقطوع ديه است            

  .قرار داد
   درمان جاي ترديد نيست؛ يعني اگـر مقـدار ديـه كفـاف هزينـه       البته نسبت به هزينه   

علاج را ندهد جايي براي استناد به مفهوم مخالف دليل ديه نيست، زيـرا بـه بيـاني كـه                    
توانـد بـر      رسد و مي     لاضرر مي   بنابراين نوبت به قاعده   . گذشت دليل مزبور اطلاق ندارد    

بنا به تعبير اصولين دليـل لاضـرر بـر ادلـه            (كرد  ت را مطالبه     خسار  آن اساس، باقيمانده  
  ).ديات حاكم است

طـوركلي موجـب     كارافتادگي چنانچه از نظر فقهي منع از كار به        در مورد خسارت از   
 و ثابت شود كه در زمـان صـدور روايـات،            - كه البته محل اختلاف است     -ضمان باشد 

د بر مقدار ديه شود، در اين صورت ميان         قابل تصور بوده كه خسارت ازكارافتادگي مازا      
 نوبت به اصـل     ، ديات و اطلاق دليل لاضرر تعارض نيست تا پس از تساقط            اطلاق ادله 

توضـيح اينكـه    .  لاضرر حاكم بر ادلـه ديـات اسـت          بلكه قاعده . برائت و مانند آن برسد    
. شـود  خسارت بايد جبران     ، لاضرر  وقتي جنايت بر شخص وارد شد، به مقتضاي قاعده        

 ولي اگـر  ،اكنون اگر خسارت واردشده كمتر يا مساوي با ديه بود، بايد ديه پراخت شود  
  .يابد  لاضرر نسبت به مازاد جريان مي بيشتر بود، قاعده

 جنايت، هميشه بيش از مقدار ديه بـود، تقـدير            البته اگر خسارت واردشده در نتيجه     
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. توان مطالبه كـرد     ديه، خسارت را نمي   داد كه بيش از مقدار        شارع و تعيين ديه نشان مي     
  . لاضرر استناد كرد توان به قاعده ولي در غالب موارد چنين نيست؛ لذا مي

به اين بيان كه شارع .  درمان نيز مطرح ساخت توان در مورد هزينه همين سخن را مي
گيري  همقدس با ادله ديات، قاعده لاضرر را محدود نساخته، بلكه صرفاً ميزان آن را انداز

گيري در جايي است كه خسارت واقعي كمتر يا مساوي با مقدار  اين اندازه. كرده است
در واقع هدف شارع اين است كه هيچ خسارتي بدون جبران باقي نماند و . ديه باشد

بدين ترتيب اگر ثابت شود كه ميزان . ديده به حالت پيشين باز گردد وضعيت زيان
توان آن را مطالبه كرد و اصولاً مشمول اصل منع  ميخسارت بيش از مقدار ديه است 

جمع ميان چند وسيله جبران خسارت نيست؛ زيرا هم اين وسايل جبران خسارت صرفاً 
توان خسارات مازاد بر بيمه ديه  كنند؛ در نتيجه مي قسمتي از  يك خسارت را جبران مي

د به قواعد مسؤليت قهري و اي ديگر مثل بيمه درماني يا از طريق استنا را از طريق بيمه
شود مبلغ   ديه صرفاً متعهد ميهاي بيمه گر در زيرا بيمه. كردرسان جبران  رجوع به زيان

خسارات مازاد بر اين   دم او بپردازد ويديده يا اوليا ار به زيانگذ ديه را از طرف بيمه
جبران رسان  بايد توسط زيان مبلغ شامل قواعد عمومي مسؤليت قهري خواهد بود و

  ).1385وحدتي شبيري، ( شود

گيري نتيجه. 6  

دانـان اخـتلاف نظـر       قگونه كه بيان شد در مورد ماهيت ديه در بين فقها و حقو             همان -
بـر طبـق ايـن نظـر         . بـودن ماهيـت آن اسـت       اما نظر مشهور بيانگر مخـتلط     . وجود دارد 

فـردي غيـر از      ،شـود  هـا در ديـه ديـده مـي         اي از خصوصيات مجازات    كه پاره  ازآنجايي
تـوان   رسد مي  مي نظر لكن طبق ادله بيان شده به     . تواند ديه را پرداخت كند     رسان نمي  زيان

از مواردي مثل ضمان جريره الغاي خصوصيت نموده و حكـم آن را بـه مـواردي مثـل                   
   .دادبيمه ديه تسري داده و حكم به مشروعيت بيمه ديه 

 يـك تعهـد معـوض مـشروط          اشـخاص كـه صـرفاً      هـاي    به ماهيت بيمـه    باتوجه -
ار گذ  شده از سوي بيمه    بيمه پرداخت  شود در برابر حق    گر متعهد مي    يعني بيمه  -باشند مي
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را به ذينفع بيمه بپردازد؛ لكن اجراي تعهد بيمه گـر           ) در اصطلاح مبلغ بيمه   (مبلغ معيني   
 - ستاار گذ  از كارافتادگي يا مرگ براي بيمهمشروط به وقوع حوادثي  مثل نقص عضو،

اي يـا در     ي مثل بيمـه عمـر و حـوادث ماهيـت سـرمايه            هاي  توان بيان داشت كه بيمه     مي
. باشد ها مجري نمي   اصطلاح استرباحي دارند و اصل جبران خسارت در اين نوع از بيمه           

 اشـخاص   هاي  اي در بيمه   در نتيجه بيمه ديه كه ماهيت جبران خسارت دارد با مبلغ بيمه           
  .ان مكرر خسارت در اين جا قابل طرح نيستقابل جمع بوده و بحث جبر

 بـر ادلـه     -اسـت  كه هدف آن جبران كامـل خـسارت          -رسد ادله لاضرر    به نظرمي  -
دهنـد؛   به بيان ديگر ادله لاضرر حكم اوليه ادله ديات را توسعه مـي            . ديات حاكم هستند  

ن كننـد؛ لك ـ   توضيح بيشتر آنكه ادله ديات به جبران خسارت  تا ميـزان ديـه حكـم مـي                 
 كه قطعاً   و ازآنجايي  است جبران كليه خسارات وارده به زيان ديده         ،ضررمقتضاي ادله لا  

شوند و بايد جبـران شـوند در          درماني در عصر كنوني خسارت محسوب مي       هاي  هزينه
بـه بيـان بهتـر خـسارات        . توان گفت خسارات مازاد بر ديه قابل مطالبه هستند         نتيجه مي 

ه بودن در زمان تشريع ديه مبتلابه افراد نبوده و بـه همـين              مازاد بر ديه به علت مستحدث     
دليل به طور خاص مورد حكم شارع قرار نگرفته است؛ لكن از اطـلاق و عمـوم دليـل                   

. شود كه از ديدگاه شارع هـيچ خـسارتي نبايـد بـدون جبـران بمانـد          لاضرر استنباط مي  
مراجعه به  ( مي مسئوليت قهري  تواند از طريق استناد به قواعد عمو       ديده مي  رو زيان  ازاين
خـسارات  ) گـر  مراجعه به بيمه  ( افتادگي  ازكار هاي  درماني يا بيمه   هاي  يا بيمه ) رسان زيان

 . مازاد بر ديه را نيز مطالبه كند
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